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مديريت دانش

عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش در سازمان   هاى عمومي

دكتر وجه االله قرباني زاده١، مهدي نوربخش٢ و احسان منصوريان٣

چكيده
زمينه و هدف: در عصر حاضر با توجه به سرعت فزاينده توليد و توسعه دانش و افزايش عدم اطمينان محيطي، 
مديريت دانش و به كارگيري آن در سازمان  ها اهميت بسياري پيدا كرده است. از طرفى با توجه به هزينه  هاى 
بالاى پياده سازى سيستم مديريت دانش، توفيق در پياده سازى آن يكي از نگرانى   هاى اصلى مديران سازمان 
و محققان در اين زمينه است. تحقيقات متعددي در زمينه موضوع مديريت دانش و عوامل مؤثر بر موفقيت 
آن انجام شده است. هدف اين مقاله، شناسايي عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش و سنجش شاخص   هاى 

آن در سازمان   هاى عمومي است.
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مقدمه
جوامع پيشرفته و صنعتى و به دنبال آن ديگر جوامع، در دوره پس از جنگ جهانى دوم، وارد عصر جديدى 
«دهكده  الكترونيكى»،  «اقتصاد  سوم»،  «موج  «جهانى شدن»،  عناوين  با  آن  از  علمى  ادبيات  در  كه  شدند 
جهانى»، و «عصر اطلاعات» ياد مي شود. اين عناوين در اثر تحولات گسترده و سريع در حوزه  هاى مختلف 
ارتباطاتى  فرايند هاى  در  تسهيل  باعث  معجزه آسا  به صورتى  فناوري  تغييرات  آمد.  به وجود  بشر  زندگى 
شدن  «كوچك  عنوان  تحت  مفهومى  آمدن  به وجود  باعث  ارتباطات،  حجم  و  ميزان  افزايش  اين  گرديد. 
جهان»، يا به عبارتى متحول شدن درك عمومى از فاصله  ها نسبت به دوره  هاى پيشين گرديد، كه حاصل 

رشد فناوري  هاى ارتباطى و اطلاعاتى همچون اينترنت است.
افزايش سرعت توسعه دانش، افزايش عدم ثبات محيط عمومى، افزايش رقابت و ظهور رقبا در تمام 
بازار ها، افزايش نقش توانايى  هاى عقلايى (دانش) در توليد، باعث به وجود آمدن مفاهيمى در علم مديريت 
و اداره تحت عناوين «سازمان يادگيرنده»، «مديريت دانش»، «اقتصاد دانشي» و كالاى جهانى به نام دانش 
كلمه  عام  معناي  در  ميلادي   80 دهه  اواخر  در  ارتباطى  و  اطلاعاتى  فناورى  هاى  گسترش  اين  گرديد. 
بسترى را براى مديريت مؤثرتر دانش سازمانى فراهم كرد و در معناى خاص كلمه باعث ظهور مفهومى 
در ادبيات علمى سازمان و مديريت به نام «مديريت دانش» گرديد. از آن زمان تاكنون تعاريف متفاوتى 
از اين واژه در ادبيات مديريت بيان شده است كه اين عدم توافق بيشتر ناشي از پيچيدگي و ابهام در جزء 
دوم اين تركيب يعني دانش است. يكي از تعاريف جامع مديريت دانش توسط گروه گارتنر١ (1999) 
ارائه شده است كه مي گويد: «مديريت دانش رويكردى جامع را در جهت شناسايى، ثبت، بازيابى، تسهيم 
شامل  مى تواند  اطلاعاتى  دارايى  هاى  اين  مي آورد.  فراهم  مؤسسه  يك  اطلاعاتى  دارايى  هاى  ارزيابى  و 
پايگاه  هاى داده، اسناد، خط مشى  ها و فرايند ها باشد، همان گونه كه مى تواند شامل تخصص  هاى ضمنى ثبت 

نشده و تجربيات ذخيره شده در ذهن كاركنان آن سازمان باشد.» 
 در اين مقاله تلاش بر اين است كه عوامل كليدي سازماني مؤثر بر مديريت دانش، مورد بررسي قرار گيرد 
و از طريق بررسي نتايج آن، عوامل مهم تاثيرگذار در موفقيت مديريت دانش در سازمان به تفكيك شاخص  هاى 
مربوط به هر كدام از آن ها مشخص شود تا از يك سو محققان منبعى از شاخص  هاى مؤثر و ميزان اهميت 
هر شاخص را كه در ادبيات علمى پيش از اين ارائه شده است در اختيار داشته باشند و از سوى ديگر مديران 
سازمان  ها بدانند كه يك سازمان حامى مديريت دانش كه علاقه مند به پياده سازى موفق يك سامانه مديريت 

دانش است، مى بايست حائز چه خصوصيت  ها و شرايطى در هر بعد از سازمان با چه درج هاى از اهميت باشد. 

1. Gartner Group
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و  گوناگون  روش  هاى  از  استفاده  با  دانش  مديريت  بر  مؤثر  عوامل  بررسى  به  متعددي  محققان 
هم چنين در جوامع آماري مختلف (سازمان  هاى مختلف) پرداخته اند. از جمله اولين تحقيقات انجام شده 
در اين زمينه، تحقيق هولسپل و جوشي١ (2000) است كه با استخراج عوامل مؤثر بر مديريت دانش 
وونگ٢  توسط  ديگري  تحقيق  است.  پرداخته  عوامل  اين  ارزيابى  به  دلفى  روش  با  آن،  شاخص  هاى  و 
(2005) انجام شده است كه با توجه به اندازه سازمان به بررسى عوامل مؤثر بر مديريت دانش پرداخته 
به  مربوط  يافته  ها  آخرين  است.  داده  قرار  بررسى  مورد  بخش  در 11  را  موثر  عوامل  محقق،  اين  است. 
تحقيق منوريان است كه در زمينه نقش مديريت توسعه نيروى انسانى (PDM)٣ بر فرايند اشتراك دانش 
و مديريت دانش در سازمان  هاى خدمات درمانى و بهداشتى انجام شده است. خلاصه اى از سوابق تحقيقات 

اخير در موضوع مورد نظر در جدول1 ارائه شده است.
جدول1. سوابق پژوهش

نتايج(عوامل و شاخص ها)منبع شناسايي عواملهدفنويسنده

Monavvarian
(2010)

تأثير منابع انسانى در توسعه 
مديريت دانش در كنار ساير 

عوامل تأثيرگذار
تحقيقات پيشين

8 شاخص مديريت توسعه منابع 
انسانى كه بر مديريت دانش مؤثر 

است.
Akhavan

(2006)
به روزرسانى عوامل مؤثر در چند 

16 مفهوم و يك چهارچوب تحقيقات پيشين، تحليل كيفىسازمان (مطالعه موردى)
پياده سازى

 Kuan Yew Wong
(2005)

به روزكردن عوامل مؤثر در 
11 عامل تأثيرگذارتحقيقات پيشينسازمان  هاى متوسط

 .Chourides et al
تشخيص بهترين فعاليت  ها و (2003)

گستر هاى از شاخص  ها در 5 حوزه تحقيقات پيشينمعيار هاى عملكرد مديريت دانش 
عملياتى

 Holsapple and
(2000) Joshi

توسعه و ارزيابى چهارچوب 
توضيحى براى تعييين عوامل مؤثر 

بر مديريت دانش 

تحقيقات پيشين، مطالعه دلفى 
از منابع دانشگاهى و عوامل 

اجرايى مديريت دانش 

سه طبقه از عوامل مؤثر بر 
مديريت دانش با شاخص  هاى 

مربوطه

 .Davenport et al
(1998)

تعيين عوامل تأثيرگذار بر موفقيت 
پروژه  هاى مديريت دانش 

مطالعه اكتشافى درباره 18 
پروژه موفق  مديريت دانش 
در سازمان هايى كه اولين 
سازمان  هاى پياده كننده 
مديريت دانش بودند.

8 شاخص

 Skyrme and
(1997) Amidon

ارائه عوامل حياتي موفقيت 
مديريت دانش 

مطالعه شركت  هاى پيشرو در 
7 شاخصمديريت دانش 

1. Holsapple & Joshi

2. Wong

3. Personnel Development Management
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 در تحقيق حاضر در ابتدا، 5 بعُد مهم سازمانى كه در تحقيقات گذشته مشترك است، شناسايي و سپس 
مؤلفه  ها و شاخص   هاى هر بعد استخراج شده است تا جمع بندي نسبتاً كاملي از عوامل حياتي موفقيت مديريت 
تحقيق اين است كه آيا مى توان با استخراج  دانش در سازمان  ها ارائه شود. فرض اساسى و سوال اصلى 
براى  عام  شاخص  هاى  گوناگون،  سازمان  هاى  در  محققان  ساير  توسط  شده  شناخته  شاخص  هاى  آزمون  و 
اجراى موفق مديريت دانش را در سازمان  هاى عمومى به دست آورد؟ در تحقيق حاضر با جداسازى عوامل 
غيرمشترك و كنار گذاشتن آن ها و استخراج عوامل عمومى و آزمون همبستگى اين عوامل، تلاش شده است 
عواملي شناسايي گردند كه اغلب سازمان   هاى بخش   هاى دولتي و عمومي صرف نظر از شكل، نوع فعاليت و 

اندازه شان، بايستي آن ها را در فرايند اجرا و استفاده از مديريت دانش در نظر بگيرند.
مديريت دانش: از مديريت دانش در ادبيات علمى تعاريف گوناگونى صورت گرفته است كه اغلب آن ها 
در تعيين ماهيت دانش محل اختلاف هستند نه در ماهيت عملكردى سيستم مديريت دانش. صرف نظر 
از تعريف از دانش، مديريت دانش كليه فرايندهايى را در بر مى گيرد كه به مراحل اساسى چرخه دانش 
در سازمان نظارت دارد. به عنوان مثال داونپورت مديريت دانش را چنين تعريف مى كند: «مديريت دانش 
رويكردى ساخت يافته است كه رويه هايى را براى شناسايى، ارزيابى، سازماندهى، ذخيره سازى، و به كارگيرى 

دانش به منظور تأمين نياز ها و اهداف سازمان تعيين مى كند».
تعريف سازمان فضايى آمريكا (ناسا) از مديريت دانش عبارت است از: «ارائه اطلاعات درست به 
افراد درست در زمان درست، و كمك به آنان در توليد، استفاده و تسهيم دانش، به گون هاى كه به طور 
قابل ملاحظ هاى باعث بهبود عملكرد ناسا و شركايش شود.» (ناسا، 2005). تعريف سازمان مايكروسافت 
از مديريت دانش نيز شبيه به تعريف ناساست: «مديريت دانش چيزى بيش از مديريت جريان فعل و 
(كال،  كنند.»  عمل  آن  اساس  بر  بتوانند  تا  افراد  براى  درست  اطلاعات  تأمين  نيست،  دانش  انفعالات 
2005). اما پيتر دراكر تعريف ديگرى از مديريت دانش ارائه مى دهد و مي گويد: «هماهنگى و استفاده از 
منابع دانش سازمانى به منظور به دست آوردن سود و مزيت رقابتى را مديريت دانش مي نامند.» (همان).

در مجموع مى توان گفت كه فرآيند مديريت دانش شامل چهار مرحله اصلي است. اين مراحل به ترتيب 
عبارتند از: اكتساب/خلق اطلاعات (كنكاش محيط و شناسايي و گردآوري اطلاعات مفيد براي سازمان و 
مرور نتايج عملكرد و تجربيات گذشته و ايجاد اطلاعات جديد)، تعبير و تفسير/ انتقال اطلاعات (توزيع 
و تبادل اطلاعات در بين افراد، گروه  ها و بخش   هاى مختلف سازمان و تعبير و تفسير اطلاعات توسط آنها. 
در اين مرحله توجه به جريان و گردش اطلاعات و نوع ارتباطات در سطوح مختلف سازمان مهم است)، 
به كارگيري اطلاعات/ ايجاد دانش (به كارگيري اطلاعات متناسب با شرايط و نيازمندي   هاى سازمان؛ 
استفاده عملي از اطلاعات و بررسي نتايج رفتاري آن و توليد دانش جديد و افزودن آن به سيستم   هاى فعلي 
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دانش در سازمان) و نهادينه كردن دانش (عمومي شدن دانش جديد در سراسر سازمان و استفاده از آن 
در فعاليت   هاى روزمره و تبديل دانش نظري به دانش عملي و كاربردي). (قرباني زاده، 1387، ص 44).

همان طور كه اشاره شد هدف مديريت دانش، شناسايى و استفاده از دانش موجود در سازمان و در مرحله 
بعد توليد دانش جديد، در جهت اهداف سازمان است؛ به نحوى كه بتوان از اين رهگذر براى سازمان مزيت 
رقابتى كسب كرد و عملكرد سازمان را بهبود بخشيد. در سازمان  ها، عوامل متعددي وجود دارد كه روي 

فرايند  هاى مديريت دانش تأثير مي گذارد. در ادامه به عوامل كليدي موفقيت KM پرداخته مي شود. 
عوامل كليدي مؤثر بر موفقيت مديريت دانش: در بررسي پيشينه موضوع مشاهده مي شود كه تا كنون 
عوامل و شاخص  هاى گوناگونى در رابطه با مديريت دانش توسط محققان مختلف شناسايى شده است. در 
تحقيق حاضر از ميان شاخص  هاى شناسايى و آزمون شده، شاخص  هاى عمومى استخراج و سپس هر كدام 
از اين شاخص  ها به پنج بعد اصلى سازمانى اختصاص داده شده است. اين ابعاد شامل فرهنگ سازمانى، 
نقش  ها و رفتار هاى مديران، ساختار سازمانى، منابع انسانى و فناورى مى باشد. شاخص  هاى ابعاد پنج گانه 

سازمانى در جداول 2 تا 6 مشاهده مي شود. 
باشد،  نداشته  تغيير  مقابل  در  باز  فرهنگ  سازمانى،  «اگر  دانش:  مديريت  و  سازمانى  فرهنگ  الف) 
هرنوع سرمايه گذارى در مديريت دانش بازده حاشى هاى خواهد داشت.» (رادينگ، 1383) فرهنگ سازمانى 
مشخص  را  سازمان  يك  ويژگى  هاى  كه  است  رويكرد هايى  و  مفروضات  اصلى،  ارزش  هاى  از  مجموع  هاى 
مى كند (كوئين، 1999). تاثير اين مجموعه ارزش  ها و رويكرد ها بر مديريت دانش از نظر اغلب محققان 
معتقد  پلسيس١  است.  دانش  مديريت  سيستم  يك  مناسب  عملكرد  در  گذار  تأثير  عوامل  مهم ترين  از 
است: «از ميان تمام عواملى كه بر فرايند مديريت دانش مؤثرند، فرهنگ بالاترين و مهم ترين تأثير را بر 
پياده سازى آن دارد.» (پلسيس، 2007). نظرات مختلف در اين زمينه كه چه عواملى در فرهنگ سازمان بايد 

ايجاد شود تا مديريت دانش بتواند به طور كارآمد عمل كند در جدول 2 ارائه شده است.
همان طور كه در جدول 2 مشاهده مى شود بعد فرهنگ سازمانى بايد حمايت كننده چند مؤلفه اساسى 
باشد تا بتواند اعتماد و رغبت لازم را به مشاركت در فعاليت  هاى مرتبط با مديريت دانش فراهم كند. 
خصوصاً مرحله تسهيم و به اشتراك گذاري و انتقال دانش كه در مدل تحقيق از مراحل اساسى مديريت 
دانش به شمار آمده است، به زيربناى اعتماد در فرهنگ سازمانى نيازمند است و وجود رويه هايي جهت 
تشويق كاركنان به اشتراك و انتقال دانش، اين فرآيند را تسهيل مي كند. در اين باره ماير٢ معتقد است، 

1. Plesis

2. Maier
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فرهنگ سازمانى مى بايست «دانش محور» باشد و جو ارتباطى در سازمان مى تواند تسهيم، شناسايى، توليد 
و كسب دانش جديد توسط كاركنان سازمان را تسهيل نموده و به صورت نيروى پيش برنده براى مديريت 
دانش عمل كند. اين فرايند ها مى تواند از طريق روش هايى هم چون تبادل داستان  هاى موفقيت و بهترين 
عملكرد ها حمايت شود و در همين حال پذيرفتن خطا ها از طريق تأكيد بر اين نكته تقويت شود كه هر 
تسهيل  و  مداوم  يادگيري  ص 132).  (ماير، 2007،  است  خود  يادگيرى  فرايند هاى  مسؤول  كارمند، 
فرآيند  هاى آن و استقرار نظام شايسته سالاري و به كارگيري افراد بر اساس لياقت و شايستگي نيز مى تواند 
در  عواملي  چنين  از  حمايت  و  تغييراتى  چنين  اعمال  گردد.  دانش  مديريت  پياده سازي  موفقيت  موجب 

سازمان نيازمند حمايت مديريت عالى است.
ب) حمايت مديريت و مديريت دانش: كوكس (2003) در زمينه پذيرش مديريت دانش در سازمان  ها 
اساسى  عامل  دو  به  دانش  مديريت  پذيرش  نيازمندى  هاى  مدل  در  آن،  نيازمندى  هاى  و  كاركنان  توسط 
اشاره مى كند كه عبارتند از قابليت دسترسى به سيستم و حمايت مديريت (كوكس١، 2003). فرايند هاى 
مديريت دانش باعث به وجود آمدن تغييرات زيادى در سازمان مى شود و ايجاد اين تغييرات در سازمان  ها 
نيازمند موافقت و همراهى مديريت عالى سازمان با آن تغييرات است. در ادبيات مديريت دانش در زمينه 
نقش مديران عالي در عملكرد صحيح و موفقيت مديريت دانش، مؤلفه   هاى مهمي در سازمان  ها شناخته 
شده است: فراهم كننده بينش، فراهم كننده اطلاعات، مشاور بودن، رهبري، سرپرستى، مربي بودن، حمايت 
كننده، (جوريجر٢، 200)، سرمشق بودن، اتخاذ خط مشى  هاى مناسب، تعهد، درك و بازخور دهنده (ماسون 

و پالين٣، 2003). نقش   هاى مديران عالي در موفقيت دانش در جدول 3 نشان داده شده است. 
به زعم ماير مهم است كه مديريت عالى اهداف استراتژيك دانشى را تعيين كند، بودجه لازم را تخصيص 
دهد و خود را به عنوان سرمشق مناسبي از تغيير رفتار براى اداره دانش در سازمان معرفي نمايد. (ماير، 2007، 

ص132). 
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جدول 2. فرهنگ سازمانى و مديريت دانش
شاخصمؤلفهبعدرديف

فرهنگ سازماني1

ايجاد محيط حمايتي

امنيت شغلي
به اشتراك گذاشتن دانش به طور آزادانه 

ايجاد جو اعتماد در بين كاركنان
برگزاري اجتماع  ها و تشكيل مراسم سازماني
تهيه جا و مكان مناسب براي تبادل ايده ها

درگير شدن و حمايت مديران ارشد از برنامه  هاى مديريت دانش
افزايش تفاوت   هاى فرهنگي و زباني

تعيين زمان مناسب براي تلاش   هاى مديريت دانش
يادگيري و درس گرفتن از خطا ها و اشتباه ها

صبر و شكيبايي 
دادن وقت آزاد براي مطالعه و تفكر

فراهم كردن امكان يادگيري و نوآوري براي همه
نوآوري در دانش 

تشويق به استراحت و تفريح در محيط كاري مطلوب
توانايي تحمل ابهامتوانايي تحمل ابهام

نگرش مثبت به دانشنگرش مثبت به دانش
وجود ديدگاه سيستميوجود ديدگاه سيستمي

تسهيم و به اشتراك گذاري و 
انتقال دانش

تمايل به اشتراك و انتقال دانش 
وجود رويه   هاى تشويق افراد به اشتراك و انتقال دانش 

توليد دانش
R&D فعاليت  هاى
توليد دانش سازماني

سازماندهي دانش به منظور 
سازماندهي دانش به منظور توانمندسازي افراد توانمندسازي افراد

تسهيل فرآيند  هاى يادگيري 
تسهيل فرآيند  هاى يادگيري مداوممداوم

شايسته سالاري شايسته سالاري
منبع: برگرفته از (استودارت، 2002؛ كرپنتر و راج، 2003؛ ماسون و پالين، 2003؛ زعيم و تاتوغلو، 2007؛ مالهورتا، 19998؛ جانت، 

2001؛ چينگينگ، 2002؛ كمپيل، 1999؛ داونپورت و پروساك، 1998)
لازم به يادآوري است كه تن ها حمايت مالى و ادارى مديريت براى پياده سازى سيستم مديريت دانش 
كارآمد در سازمان كافى نيست و پشتيباني  ها بايد به صورت همه جانبه صورت گيرد. درك مدير از مديريت 
دانش و لزوم پياده سازى و حمايت از آن، نيازمند شناخت مدير عالى از دو عامل اصلى زير است: اول شرايط و 
ويژگى  هاى عصر اطلاعات و دوم شرايط و خصوصيات يك سامانه مديريت دانش. تحقق اين دو عامل نيازمند 
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يادگيرى مستمر مديران است. اگر ديدگاه مدير به مديريت دانش به عنوان يك دستاورد جديد و پر هزينه و اثبات 
نشده باشد، حتى اگر با بهترين تجهيزات يك سامانه مديريت دانش در آن سازمان پياده سازى شود، كارايى لازم 
را نخواهد داشت. اما مديرى كه مى داند در صنعت خودروسازى 40درصد از قيمت يك دستگاه اتومبيل ناشى 
از تحقيقات و توسعه و بازاريابى آن است (بيتز١، 2005، ص10)، يعنى بخش هايى كه مبتنى بر دانش است، 

مى توان انتظار داشت كه، يك سيستم مديريت دانش با كارايى بهترى در سازمان وى عمل كند.
جدول 3. حمايت مديريت و مديريت دانش

شاخصمؤلفهابعادرديف
نقش ها و 2

رفتار  هاى 
مديران

تمركز روي افرادفراهم كننده بينش
آگاه ساختن كاركنان به روش مثبت
تصديق مجاز بودن آگاهي كم كاركنان

استفاده از ابزار  هاى تشويقي
كمك به شفاف سازي نياز ها براي يادگيرندگان مبتديفراهم كننده اطلاعات

شناسايي فرصت   هاى آموزشي
مرتبط ساختن افراد با فرد داراي اشتياق و صلاحيت در زمينه مديريت دانش

پشتيباني به وسيله فرآيند  هاى گروهيمشاور
پاسخ گويي به تمام سؤالات
گوش دادن به بيان مشكلات

ايجاد انتظار موفقيت
تعيين مراحل و دوره   هاى زماني واقعي در ايجاد رفتار  هاى مديريت دانش

تمركز بر توسعه و عملكرد تيمرهبر
ايجاد گروه   هاى حمايت و مشاوره

استفاده از پروژه   هاى نمايشي در افزايش مهارت 
فراهم كردن فرصت براي بحث   هاى گروهي و بارورسازي ايده ها

تشكيل گروه   هاى كاري ميان وظيف  هاى براي شناسايي مشكلات و كشف راه حل هاسرپرست
ارتباط دادن افراد با كساني كه از لحاظ شايستگي مديريت دانش بالاتر يا پائين ترند

تشويق حل مشكل به صورت دسته جمعيمربي
دادن امكان رفتن به بيرون از سازمان براي يادگيري و تشريك مهارت

دادن فرصت معقول به افراد براي كشف روش  هاى ديگر انجام كارهاحامي و معلم
تأمين منابع براي آزمودن ايده   هاى جديد

سرمشق و الگو بودن سرمشق 
فراهم كننده بازخوردفراهم كننده بازخورد

داشتن رويه   هاى به جا و درست رويه ساز 
تعهد و دركتعهد و درك 

منبع: (ماسون و پالين، 2003 و جورجير، 2000) 

1. Baets
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ج) ساختار سازمانى و مديريت دانش: همان گونه كه اشاره شد، فرايند هاى مديريت دانش باعث به وجود 
آمدن تغييرات زيادى در سازمان مى شوند. بخشى از اين تغييرات در ساختار سازمانى به وقوع مى پيوندد. 
به عبارتى، سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه ساختار سازمان بايد چه ويژگى هايى داشته باشد 
تا بتواند به اجراى يك سيستم مديريت دانش كمك كند؟ در دسترس بودن اطلاعات، تشكيل تيم   هاى 
كاري و علمي و ايجاد جريان ارتباطات دوسويه و آزاد از جمله ويژگي   هاى ساختار سازماني حامي مديريت 

دانش تلقي مي شود (زراگا١، 1999؛ شريف الدين٢ و همكاران، 2004). 
تغييرات گسترده و سريع در محيط سازمان  ها و افزايش رقبا و پيچيدگي محيطي موجب به وجود 
آمدن تغييراتي در ساختار سازمان  ها شده است؛ از جمله اين تغييرات مى توان به كاهش تمركز، استفاده 
از ساختار هاى سازمانى منعطف تر و استفاده از فناورى  هاى ارتباطى اشاره كرد. ساختار سازمانى حامى 
باشد.  جدول 4  در  شده  ارائه  ويژگى  هاى  با  ساختارى  بايد  محققان  از  بسيارى  عقيده  به  دانش  مديريت 
مديريت دانش بيشتر بر فرايند هاى انجام عمليات در سازمان  ها تأثير مي گذارد. از آنجا كه مديريت دانش 
بر پايه جمع آورى، طبقه بندى و تسهيم دانش استوار است، بنا بر اين، ساختارى كه از فرايند هاى مشاركتى 

بيشتر حمايت  كند براى كارايى مديريت دانش مناسب تر است (ماير، 2007). 

جدول 4. ساختار سازمانى و مديريت دانش
شاخصمؤلفهابعادرديف

ساختار سازماني3

در دسترس بودنوضعيت اسناد و اطلاعات

ارتباطات
جريان ارتباطات دوسويه
شبكه   هاى ارتباطي آزاد

گفت وگوي چند وجهي در درون سازمان

استفاده از تيم   هاى كاري و علمي 
آزادي عمل

مهارت   هاى مختلف و مكمل اعضا
آزادي عمل

منبع:  زراگا، 1999؛ شرف الدين و رولند، 2004. 

د) منابع انسانى و مديريت دانش: بدون شك منابع انساني در اجراى سيستم مديريت دانش در سازمان  ها 
نقش اصلي را ايفا مي كند. برخى از محققان معتقدند كه كاركنان بايستي از آزادى عمل لازم در سازمان 

1. Zarraga
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برخوردار باشند (ماسون، 2003)، قدرت پردازش اطلاعات را داشته باشند (داونپورت، 1998)، با ديدگاهى 
انتقادى به مسائل و فرايند هاى سازمان نگاه كنند (چينگينگ١، 2002)، از آموزش  هاى لازم برخوردار باشند، 
چرخش شغلى متناسب با فرايند هاى مديريت دانش داشته باشند، در جايگاه درست منصوب شوند و زمينه 

براي ارتقا و افزايش سطح آگاهي آنان فراهم شود (شريف الدين و همكاران، 2004).
مجموعه ويژگي   هاى ياد شده در سيستم منابع انسانى سازمان نشان مى دهد كه پياده سازي موفقيت آميز 
مديريت دانش نياز به تغييراتى در تعريف و نگرش ما نسبت به منابع انسانى دارد؛ امري كه در ادبيات 
جديد از آن به عنوان سرمايه انسانى نام مي برند. ديدگاه سرمايه به كاركنان سازمان ديدگاه اساسى مديريت 
دانش است. داده  ها، اطلاعات، تجربيات و تخصص  ها در سازمان از طريق افراد توليد و جمع آورى مى شود 
و در اختيار ساير كاركنان كه به آن نياز دارند، قرار مى گيرد و از طريق آن دانش جديد در سازمان توليد 
مي شود و از دانش جديد در فرايند  هاى سازماني در جهت بهبود مستمر و تحقق اهداف سازمان استفاده 
مى شود. بنابراين، افراد سرمايه  هاى اصلى يك سازمان هستند كه بايستي دائماً در حال آموزش و ارتقاي 
توانمندي باشند. شاخص  هاى مورد نظر محققان در ارتباط با شرايط مورد نياز منابع انسانى براى توفيق 

مديريت دانش در يك سازمان در جدول5 ارائه شده است.

جدول 5. منابع انسانى و مديريت دانش
شاخصمؤلفهابعادرديف

منابع انساني4

انتصاب كاركنان در جايگاه درستشايسته سالارى

توانمندسازى كاركنان

تشويق كاركنان به داشتن ديد انتقادي
قدرت پردازش اطلاعات توسط مديران و كاركنان

آموزش مناسب دانش جديد
چرخش شغلي كاركنان
ارتقاي شغلي كاركنان

ايجاد آگاهي در كاركنان
آزادي عمل كاركنان

منبع: چينگينگ، 2002؛ ماسون و پالين، 2003؛ شريف الدين و رولند، 2004؛ داونپورت و پروساك، 1998

ه) فناورى و مديريت دانش: تقريباً تمام محققانى كه عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت دانش را مورد 
بررسى قرار داده اند به نقش فناورى اطلاعات به عنوان عوامل مهم تأثيرگذار بر مديريت دانش اشاره كرده اند 

1. Chinging
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(چون١ و همكاران، 2006؛ اخوان و همكاران، 2006؛ وونگ٢، 2005؛ منوريان، 2010 و رودز٣ و همكاران، 
2008). با جمع بندي اين بخش از ادبيات موضوع مى توان گفت كه دو عنصر اساسى در پيوستار مديريت 
دانش وجود دارد كه در يك سوى پيوستار افراد قرار دارند كه استفاده كنندگان از دانش مي باشند و در 
سوى ديگر كيفيت و ساختار فناورى اطلاعات است كه در يك سازمان نهادينه شده است (زعيم و تاتوغلو، 
2007). از طرف ديگر ايجاد زيربناي مناسب جهت به كارگيري فناورى ارتباطات و اطلاعات مى تواند در 
موفقيت پياده سازي مديريت دانش در سازمان تاثيرگذار مي باشد. فناورى اطلاعات ابزارى براى جمع آورى، 
طبقه بندى و تسهيم دانش است كه استفاده از آن در سازمان علاقه مند به بهره مندي از مزاياى مديريت دانش 

بايد نهادينه شود. مؤلفه  ها و شاخص  هاى مورد نظر در زمينه فناورى در جدول 6 ارائه شده است. 

جدول6. فناوري و مديريت دانش
شاخصمؤلفهابعادرديف

فناورى5

زيربناي فناورى ارتباطات 
و اطلاعات

استفاده از رايانه
امكان كدگذاري دانش براي پشتيباني تصميم يا سيستم خبره
امكان برقراري و حفظ ارتباط سريع ميان افرادي كه داراي 

مهارت خاصي اند
تسهيل دستيابي به اطلاعات

ايجاد انگيزه يادگيري 
فناورى جديد

به كارگيري گسترده ابزار ها (مثل نرم افزار و اينترانت) در ميان 
اعضاي سازمان

ايجاد انگيزه يادگيري فناورى جديد
آموزش استفاده از فناورى 

ارتباطات و اطلاعات
آموزش استفاده از فناورى ارتباطات و اطلاعات 

توانايي به كارگيري فناورى 
ارتباطات و اطلاعات

توانايي به كارگيري فناورى ارتباطات و اطلاعات

منبع: (رابينسون، 2000؛ دوراند، 1999؛ زعيم و تاتوغلو، 2007؛ استونس، 1996؛ شريف الدين و رولند، 204

 ابعاد و شاخص هايى كه در بالا به آن اشاره شد، مواردي هستند كه محققان به انحاى مختلف تأثير 
آن ها را بر فرايند هاى مديريت دانش در سازمان  ها مورد سنجش و ارزيابى قرار داده اند. مؤلفان پس از 
جمع آورى اين شاخص  ها و طبقه بندى آن ها بر اساس ارتباط شان با مؤلفه  ها و ابعاد سازمانى، آن ها را در 

1. Chon

2. Wong

3. Rhodes
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5 دسته يا بعد اصلى كه مشاهده شد طبقه بندى نمودند. ابعاد ياد شده در قالب الگوي مفهومى (شكل 1) 
نشان داده شده است.

ابعاد  كه  است  اين  حاضر  تحقيق  اساسى  فرض  تحقيق،  ادبيات  به  توجه  با  تحقيق:  مفهومي  الگوي 
اصلى سازمانى 5 گانه اشاره شده (در شكل 1)، موثر ترين ابعاد سازمانى بر عملكرد مديريت دانش هستند. 
اين ابعاد بر فرايند  هاى اصلى مديريت دانش شامل: اكتساب و خلق دانش، تعبير و تفسير و انتقال دانش، 
به كارگيرى اطلاعات و ايجاد دانش، و نهادينه سازى دانش، در سازمان تاثير دارند. به عنوان مثال اكتساب 
و تسهيم دانش بدون وجود حمايت مديريت و فرهنگ سازمانى متناسب با آن امكان ندارد، و بدون آن ها 
بهترين فناورى  هاى IT در سازمان به صورت ابزارهايى هزينه آور و بى مصرف در خواهند آمد. از طرفى 
مديريت دانش  تكنولوژيك تاثير كمى بر بهبود عملكرد  مديريت بدون حمايت مالى و  حمايت معنوى 

خواهد داشت. 

شكل1. الگوي مفهومي تحقيق

روش
اين پژوهش كه از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفى پيمايشي محسوب مي شود. جامعه آماري 
مي باشد.  نفر  تعداد 94  به  كشور  عمومى  بخش  سازمان  هاى  از  يكى  دانشي  كاركنان  كليه  تحقيق  اين 
با توجه به محدوديت جامعه آماري، حجم نمونه برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد. براي گردآوري 
اطلاعات ميداني از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در اين تحقيق براي افزايش روايي محتوايي 
پرسشنامه از نظرات استادان دانشگاه و كارشناسان ذي ربط در سازمان مربوط استفاده شده است. هم چنين 
به منظور محاسبه پايايى ابزار سنجش از روش سازگاري دروني پرسشنامه استفاده شد كه با آلفاي كرونباخ 
محاسبه مي گردد. ضريب آلفاي كرونباخ در ايم مطالعه در حد قابل قبول مي باشد (α =0/96). جدول 7 

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ را براي هر كدام از ابعاد ابزار سنجش نشان مي دهد.

  /   

   /     
  / 
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جدول 7. ضريب آلفاي كرونباخ
مديريت 
دانش

فرهنگ 
سازماني

ساختار 
حمايت منابع انسانيسازماني

كلفناورىمديران

0/920/900/600/810/960/820/96آلفاي كرونباخ

براى تحليل داده  ها از آزمون همبستگى (تحليل رگرسيون) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده 
است. ابعاد پنج گانه سازمانى كه در قسمت قبلي توضيح داده شد، به عنوان متغير  هاى مستقل و مديريت 

دانش به عنوان متغير وابسته تحقيق مى باشد.

يافته   ها
 نتايج آزمون همبستگي (تحليل رگرسيون) نشان مي دهد كه:

 1. بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش همبستگي وجود دارد (r= 0/71). در تحليل رگرسيون، 
فرهنگ  متغير  وسيله  به  دانش  مديريت  از  تغييرات  كه 50درصد  داد  نشان   (R2) تعيين  ضريب  مقدار 
سازماني تبيين مي شود. بنابر اين، شاخص  هاى مربوط به بعد فرهنگ سازماني بر موفقيت مديريت دانش 

مؤثر است.
 2. بين حمايت مديران ارشد و مديريت دانش همبستگي وجود دارد (r= 0/86). هم چنين، مقدار 
ضريب تعيين (R2) نشان مي دهد كه 74درصد تغييرات مديريت دانش به وسيله متغير مستقل حمايت 
بر  مديران  حمايت  بعد  به  مربوط  شاخص  هاى  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  پس  است.  تبيين  قابل  مديران 

موفقيت مديريت دانش مؤثر است.
 3. بين ساختار سازماني و مديريت دانش نيز ضريب همبستگي معني دار است (r= 0/75). در انجام 
وسيله  به  دانش  مديريت  تغييرات  كه 56درصد  داد  نشان   (R2) تعيين ضريب  مقدار  رگرسيون،  تحليل 
متغير مستقل ساختار سازماني تبيين مي شود. پس در اين جا نيز مى توان گفت كه متغير ساختار سازمانى 

بر موفقيت مديريت دانش مؤثر است.
 4. بين منابع انساني و مديريت دانش نيز ضريب همبستگي معني دار وجود دارد (r= 0/69). مقدار 
منابع  مستقل  متغير  وسيله  به  دانش  مديريت  تغييرات  كه 48درصد  مي دهد  نشان   (R2) تعيين  ضريب 

انساني تبيين مي شود. به عبارت ديگر، بعد منابع انسانى بر موفقيت مديريت دانش مؤثر است.
 5. بين فناورى و مديريت دانش نيز ضريب همبستگي معني دار وجود دارد (r= 0/63). هم چنين 
مقدار ضريب تعيين (R2) نشان مي دهد كه 42درصد از تغييرات مديريت دانش به وسيله متغير مستقل 
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فناورى تبيين مي شود. در نتيجه، عامل فناورى نيز به عنوان يك عامل كليدي بر موفقيت مديريت دانش 
مؤثر است. نتيج تحليل رگرسيون براى هر يك از عومل پنج گانه در جدول 8 ارائه شده است.

جدول 8. نتايج تحليل رگرسيون 
ضريب تعيين (R2)ضريب مسيرعوامل

0/710/50 فرهنگ سازماني
0/860/74حمايت مديران ارشد
0/750/56ساختار سازماني
0/690/48منابع انساني
0/630/42فناورى

عوامل كليدي يا ابعاد سازمانى مؤثر بر موفقيت مديريت دانش به ترتيب ضريب تعيين در جدول 9 ارائه 
شده است. همان گونه كه مشاهده مي شود، از بين عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش، عامل «حمايت مديران» 
بيشترين مقدار ضريب تعيين و عامل «فناورى» كمترين ضريب تعيين را دارند. عوامل «ساختار سازماني»، 

«فرهنگ سازماني» و «فناوري» از نظر ميزان تأثير به ترتيب رده   هاى دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.
جدول 9. اولويت بندي عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت دانش 

بر اساس ضرايب تعيين به دست آمده
ضريب تعيينعاملرديف

0/74حمايت مديران ارشد1
0/56ساختار سازماني2
0/50فرهنگ سازماني3
0/48منابع انساني4
0/42فن آوري5

بحث و نتيجه گيري 
همان طور كه قبلاً بيان شد، هدف مقاله تعيين عوامل حياتي مؤثر بر موفقيت مديريت دانش بود. بدين 
منظور، از طريق بررسى ادبيات تحقيق و شناسايي عواملي كه مشتركاً در اكثر پژوهش   هاى انجام شده از 
آن ها به عنوان عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش ياد شده بود، الگوي مفهومى تحقيق شكل گرفت و 
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روابط بين ابعاد الگو با استفاده از داده   هاى آماري گردآوري شده مورد آزمون واقع شد. نتايج آزمون  ها، نشان 
از معني داري تمامي روابط موجود در الگوي مفهومي داشت و نشان مى داد كه يافته  ها از قابليت تعميم 
خوبي برخوردار است. نتايج تحقيق نشان مى دهد (جدول 9) كه سازمان هايى كه علاقه مند به استفاده از 
فرهنگ  سازماني،  ساختار  مديران،  حمايت  عوامل  به  ترتيب  به  بايستي  هستند  دانش  مديريت  مزاياى 
سازماني، منابع انسانى و فناورى و شاخص  هاى ارائه شده در جدول  هاى مربوط توجه بيشترى داشته باشند 

و در جهت هماهنگى آن ها با سيستم مديريت دانش تلاش كنند. 
در مقاله حاضر تلاش شد تا مجموعه جامع و طبقه بندى شد هاى از عوامل مؤثر بر مديريت دانش در 
همه سازمان ها به صورت عمومى به دست آيد. يافته   هاى اين مقاله مى تواند براي سازمان هايى كه مايلند 
از مزاياى مديريت دانش در دنياى پيچيده و متلاطم كنونى استفاده كنند و مزيت رقابتى لازم را به دست 
كرد  اشاره  نكته  اين  به  مى توان  تحقيق  محدوديت  هاى  از  باشد.  ارزشمندى  و  اعتماد  قابل  منبع  بياورند، 
كه در اين جا فقط به مطالعه عوامل درون سازماني مؤثر بر مديريت دانش پرداخته شده است و عوامل 
در  مى توانند  محققين  و  است  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  دانش  مديريت  موفقيت  بر  مؤثر  برون سازمانى 

تحقيقات آتى خود اين نكته را مورد توجه قرار دهند. 
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